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  اش را برايم بگو،همه
  اش را برايم بگويي،نشينم در كنارت تا صبح، تا كه همهمي

 اي،از تمام لحظاتي كه خنديده

  اي،هايي كه خيره ماندهاز تمام دقيقه
 اي،از همه جاهايي كه گريه كرده

  اي،ها براي تماشا جدا كردههايي كه از تمام سنگريزهاز سنگريزه
  اي.ههايي كه رفتهنشينم تا صبح تا كه برايم بگويي از تمام رامي

  تعريف كن،
  هايت،ترين لحظهاز معمولي
  ي اينجا نبودنت.لحظهاز لحظه

  اي؟به من بگو، آن درخت ازگيل را در راه پاييز ديده
  اگر از ازگيلش خورده باشي تا ابد اسير پاييزي.

  كنم.تو برايم بگو، من چاي را آماده مي
  وست داشتي،امروز از همان بارانهايي باريد كه هميشه د

  عطرش همه جا پيچيده، همه چيز عاليست.
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  با من بگو،
  موقع گفتن است،

اي.ي كافي، خوابيدهبه اندازه
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  پاياني ندارد.
  بشمار تا هزار،

  گذرد،رحم از لباسها مياين زمستان بي
  ي كز كرده بر در آهني.از آن پرنده

  ستان سرد.نگاهش كن. پوش پرهايش اثري ندارد بر اين زم
  اش عجيب آشناست.ي خيرهداني؟ چشمان غمزدهمي

  همرزم من!
 نگاهم كن.

  گويم، با تو از او،با تو از خود مي
  ام.ها ديدهاي كه در خيابانپرندهبا تو از پرهاي بي

  اي.باشي، مرده يزير پرچمخودت گفتي 

  ببين، راه ما پرچمي ندارد.
  دانم سرد است.مي
  ت؛ اما تنها به خاطر من،انتهاسدانم بيمي

  دار و بشمار تا هزار.نگاهم كن، چشمانت را باز نگه
  كشد،بشمار كه اين طبيعت از اين زمستانش خجالت نمي
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  ي كبود،از اين انگشتان يخزده
  بستر.از اين خفتگان هميشگي بي

  بشمار تا چشم به هم نگذاري.
  ها در اين زمستان سرد.خوابند چشمبشمار كه مي

... ششصد و بيست و شش، ششصد و بيست و هفت، ششصد و    
  بيست و هشت ...

  كنم.پاهايم را حس نمي
  شمارم تا هزار و دوباره تا هزار.مي

  !اينجاييدلم برايت تنگ شده بود. چقدر خوب كه 
  همرزم من! محكم در آغوشم بگير تا ابد، 

پاياني ندارد ... ،كه اين
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  آرام نگاهم كرد.
  رام دستانم را لمس كرد، آ

  آرام ساكش را برداشت،
  و آرام رفت.

  رفت و اي برگ كه چه رفتني بود آن رفتن!
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  كني؛زنم، اينجا كه به من نگاه ميلبخند مي
  مثل هميشه دنيايي در چشمانت.

  آن درخت را به كلي فراموش كرده بودم.
  ديدمش.هميشه از ايوان خانه مي

  
  ميم.اينجا با ه

روزهايي كه  ي قديمي، از تمام‘ما’گويم با اين ناخودآگاه مي
  برايش خواهد رسيد.

  شنيد؛كاش مي
  شنيد.اي كاش كه مي

  كند.ها كه نميدانست زمان چهكاش مي
  

  اين يكي چقدر قديميست، هنوز جاي زخمت آنجا نيست.
هاي گل سرخ گفت كه ناگهان بزرگ چه كسي برايت از ترانه

  شدي؟
 تنگ آن دوران است، دلم سخت تنگت است. دلم
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كني كه اينچنين غرقي؟ به ابرها؟ كاش عكس اينجا به كجا نگاه مي
  ديدم.ادامه داشت كه مي

  
  خندي. اينجا مي

  هايت هنوز در گوشم است.صداي خنده
  ات چقدر معني داشت!شادماني

  
  تر از يك پاييز.و اينجا ژرف در فكري، باشكوه

  اند...دارد، هواي تو؛ و ابرها با من دلم هواي گريه
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  انتظار نداشته باش بخوابم.
دقيقه شكلهايي كه اين ام و با دقيقهشبها زندگي كردهاين من در 

 سازد خاطره دارم.ساعت برايشان مي

ام و به تاريكي سكوت سرد شب ي اتاقم را باز كردهبارها پنجره
  ام. چشم دوخته
ام و آنگاه در شيريني لحظه، فراموش دن فردا ترسيدهاز از دست دا

  ام.كرده
  ام،ام، خواندهام، نوشتهچاي خورده
  كسي شبيه من نيست. ،اينجاام؛ و گم شده

  
  بيا براي امشب برنامه بريزيم. 

  جايي برويم و هيچوقت نگوييم دير است و بايد برگرديم.بيا 
  بيا دلمان را خوش كنيم.

  چاي بخوريم.برويم كنار دريا 
  يا كه به كوهستان برويم. چادر بزنيم و آتشي روشن كنيم.

  اي؟چاي، دريا، تاريكي، صداي موج؛ تجربه كرده
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  ، چه اشكالي دارد؟2ساعت  1چرا كه نه، همين امشب، ساعت 
  ها را تماشا كنيم.و فردا برويم انزلي، كنار اسكله، كشتي

  است. كوه را رويايي كردهداني؟ پاييز، ليلامي
  بيا يك كاري بكنيم، يك جايي برويم؛

  ام.ي كافي گريه كردهبه چشمانم نگاه كن؛ من، به اندازه
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  ،با من نيا
  ،ايعادت كردهفقط 

  .امو من به همراهي تو عادت كرده
  ،خواهمدانم چه مينمي
  ،رومدانم به كجا مينمي

  .به ناكجاستبا من راهت  ام؛من از راهها خسته
  گذرند.كنم كه ميام و به اينها نگاه ميفقط نگاه شده

  پايانش انگار نيست. و هاام و هنوز در تسخير رنگخيره
  

  اي.نيامدهكه هنوز گويم؟ چه مي
  من، مخاطبات هنوز اينجاست، صندلي خالي

  .هاست كه اينجايممدتو من 
  ام.بوده ديوانهشايد همان ديوانگيست. شايد هميشه 

  .تنهايمهميشه كشاند و من تنهايي به ديوانگي مي
 .اي و شايد هرگز نياييهنوز نيامده
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اش مرا رها كه با تمام بيچارگي ،اي قديميست براي مناميد، قصه
  كند.نمي
  اما ؛ايصندلي خالي ننشستهاين دانم كه روي مي
 نگري؟انديشي؟ به چه ميبه چه مي، به من بگو جا كه هستيكهر 

  كني؟چه احساس مي اي؟شامت را ساعت چند خورده
  به همه چيزت كنجكاوم؛ حتي به ساعتت، به كفشهايت.

  ؟ايدهكري پيش چه دقيقه 15به من بگو 
  

  ؛اي و شايد هرگز نيايينيامدههنوز 
 در مني. ،اما 
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  نباش، پريشان! همرزم من
  اين يك خواب ديگر است.

  
  آيد،ه ميهنوز صداي گلول

  ام.و من از پس منشور سياه، به خيابانهاي قرمز خيره
يك گلوله، از دو دقيقه، همراه  نزديكترمرگ نزديك است، 

  خواب. تر ازشيرين
  ام.شنوم كه مردهمي ام اما،هنوز نمرده
  ،بگو مپدر به! اي همرزم

 گرفت،اگر دلم به حالش نمي

  كرد،اگر مادرم فراموش مي
 اهم نبود،اگر چشمي به ر

 تر از شكستن يك غريزه بود،اگر چيزي زشت

  خيلي زودتر از اينها خوابيده بودم.
  ،سوزنده راهي نيست، گلوله آمده است ،اما حالا
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  كند كه دست بردارم،كم متقاعدم ميو كم
  كودك دمكند كه چشمانم را ببندم و ديگر يكم متقاعدم مكم  
  پنجره را نبينم.  
  ،كي را نشنومصداي گنجشديگر   
  ي بزرگ لباسم را نبندم.دكمهديگر   
  ،ديگر نبوسم  
  .، نباشمديگر  
  

  وقتي نيست،
  اينجا، مسخره است، ،بگو مبه مادر

  ام مرگ شيرين است و من شيرينيبگو كه گفته                 
  م.كنميآنرا حس             

  بگو، م! به مادرهمرزم من
  ام...من از بيداري مرده                             
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 توانستم بخوابم.كاش مي

  د،كنرهايم نمي گذشته
  فردا را مه گرفته،

  اي جز تحمل نيست.امروز را چاره
  استكاني ديگر،

  .ريزداش را به دهانم ميتلخي ،چاي
  مانده و در فكرم،  ي چاي فرشهچشمانم روي لك

  در فكري آرام در امتداد يك خط،
  كتابي مجهول در كنارم،

ذره لحظاتم را اند و ذرهام كردهخواهم. آنها ديوانهكتاب نمي
  اند؛بلعيده
  تراويده از ذهن يك نفر تنها.خيالي، اند هايي گفتهداستان
  .حمراند كد شده با نمادهايي بيهايي نوشتهنوشته

  بس است فريب.
  ديگر هيچ چيز مانند گذشته نيست،
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  زنم،گول نمي “شودهمه چيز درست مي”ا بخودم را ديگر 
  آن روزها بر نخواهد گشت،

  وم.خيالي زمان گم شدر بيتوانم از پس آنچه گذشت ديگر نميو 
 جاييو چشمانش به  ايستداز حركت بازميگاه وقتي گاه گونهچ

  ؟شودميهمه چيز درست  ماندخيره مي
  تظاهر به آن مرا خواهد كشت.

  
  گره خورده،چشمانم بر تختخوابم 
  خواند.انگار از ته دل مرا مي

  
  نيست، نمروز با ما

  زيباست كه انگار هيچ خبري نيست؛ انهشرمبيو آنقدر 
  از آن نيستم، تنها در آنم.

  ام،هاست جا گذاشتهخودم را مدت
  برايم مانده. ي چايشيتلخآن روزهايي كه تنها، در 

  ي بلند،با هم رفتيم تا نوك آن قلهدر آن روزهايي كه 
  “هر آنچه كه هست. بود همين” :كه گفتي نجاهما

  
  كند.گذشته رهايم نمي

  خواهد بخوابم.دلم مي
  ي خيلي چيزهاست.خواب چاره

.خواهد در خواب بمانمدلم مي
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  ي يك شمشير، بايست در كنار من.به فاصله
  اينجا رزمگاه آخر است.
  هاي سرسبزم.ام؛ اهل همين دشتمن از همين جا آمده

  ام.نگاهم را بارها از آن كوهها گذرانده
  ام.و تنها در ميان آنها گم شده

  اينجا بود كه براي اولين بار برگهاي پاييز را در باد گرفتم.
  و آنجا بود كه دلم تپيد.

ها بود كه صداي مرغان دريايي در عمق جانم رخنه دركنار آن ني
  كرد،

  تولد پروانه اتفاق افتاد. ها بود كه ماجرايو پشت آن تپه
  

  همرزم من! بايست در كنار من.
 فهمند.گذرند و از بدنهامان هيچ نميآنها از ما مي

  ايم، از دل و جان.سخت ايستاده
  شناختم،جنگ را نمي

  ي وحشتناكش را هرگز اينگونه نديده بودم.چهره
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 پرستيدم.دستان زمختم را نبين، برگ مي

  داشتم،نگاهم را از دريا برنمي
  سرود.ي زندگي برايم ميو صداي رود، نغمه

   
  تماشاي مرگ گراز بزرگ بود كه تمامم كرد.

  مرُدم.
  ام.مرُدم اما حالا دوباره با تو برخاسته

  آيند،دانم براي چه مينمي
  خواهند،دانم كه چه مينمي
  دانم اين جنگ براي چيست.نمي
  دانم كه تو اينجايي،مي

  شت،شهر كودكيمان در پ
  ام،و من در كنارت ايستاده

  ي آخر،بر بلنداي تپه                
  ي يك شمشير،به فاصله                          

  در برابر باد...                                                     
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  در كنارم بنشين. !من مرغ دريايي
  تو هم بيا اين طرف، اينجا.

ي تماشايتان كنم با همان لبخندسير خواهم و خروسهايم! مي مرغ
  .نشانيدكه هميشه بر لبهايم مي

  خواهد؛دانم دلت چه ميسگ خوشگلم! مي
  ست.ي ملوسم! امروز هم روز ديگريگربه
  !كنيدقشنگ زندگي مي ! چقدرزيباييدچه 

  بينيد؟هوا كمي سرد شده، مي
  موقع رسيدن انارهاي ترش حياط است.

  . قدم از در حياط بيرون بگذارمخواهد دلم نمي
  خواهم در كنارتان باشم، هميشه.مي

  دانم.مي ،شودتو دلت برايم تنگ مي
  شد كه هميشه اينجا باشم.كاش طوري مي

  بيرون چيزي نيست.
  نيست. كسيبيرون 

  بيرون هيچ خبري نيست.
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  رحم است.ها بيبيرون نگاه
  جاي من آنجا نيست.

  وست دارم، از ته دل.من شما را د
  مانم، در كنار شما.همينجا مي

 هيچ خبري نيست.بيرون از در حياط، 

 خواهند بگويند،هر چه مي

  رسد.صدايشان به اينجا نمي
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